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 الرحیم الرحمن اللهبسم 

 در اندیشه امام خمینی )ره(علمی  و اخلاق عملی  اخلاق

 1زارعیان علیدکتر 

 چکیده

 پایو   بور  ار اخولاق  ،علموی رویکورد   .وجودد دارد  و علمی کردروی و تلفیقی نقلی، عرفانی، چهاررویکرد اخلاق، در

اندیشو   از  توثرر محکمای اسلامی وعلمای اخولاق   واست  نهاده بنیان ارسطد افلاطدن و ،یدنان فیلسدفان اندیش 

ر تهویی  نفو    در اینک  این ندع اخلاق چ  انودازه د   دست ب  تثلیف کتاب های اخلاقی زده اند یان یدنان های 

 تثریر گیار است؟ 

ب اتحقیق کت با ابزاردر پاسخ ب  این سؤال از نطر امام خمینی و با هدف تحلیل وتدصیف داده ها پژوهش حاضر  

 وعلمی لسفیاخلاق ف سرانجامضمن تبیین این ندع از اخلاق ره( ) خمینی امامخان  ای ب  این نتیج  رسیده ک  

 ده انود را شو کتاب های اخلاقی ک  ب  شیده علمی وفلسفی ندشت  و ندانست  کارآمددر تهیی  نف   ب  تنهایی را

 بیتاهل روایات  بتمسک را در  بنیادینقش  ، روحانی هابیماری درمان جهتب  و .دوامی داند ن  حکم نسخ  در

شور  چهول   »اخلاقوی   کتابب  این منظدر  است قائل بدیلیبی نقشهای اخلاقی  مدعظ  و اندرز برای و داندمی

حریور در  ترا با رویکرد تلفیقی واهتمام ب  روایات ومدعظ   ب  رشوت    « شر  جندد عقل وجهل»وکتاب « حدیث

 آورده است.  

 فضایل اخلاقی علمی،اخلاق عملی،   اخلاق ،اخلاق : امام خمینی )ره(،کلیدواژه
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 مقدمه

 و نقلى رویکرد عرفانى، رویکرد فلسفى، رویکرد اخلاقی بیان شده است. رویکردچهار اسلامى اخلاق هاىکتابرد

 نظری  و ارسطدافلاطدن و تفکراخلاقى براساس را اخلاق علم ،علمی فلسفی و اخلاق رویکرد  ،تلفیقى رویکرد

 اسلامى هاىآمدزه با را آن نهاده و بنیان است، متکى فلسفى شناسىانسان بر ندعى ب  ک  ارسطد رفتارى اعتدال

 رذایل و فضایل بحث با شده، آغاز قدا این کمال و نفسانى قداى و نف  بحث با سبک اخلاقی، این ،داده تطبیق

 .یابدمى ادام  قدا این از یک هر ب  مربدط

شر  چهل »ب اخلاقی اکت یک شخصیت برجست  اخلاقی است ازنظرعلمیعملی وهم ازنظرهم ( ره) خمینی امام

واز آیات وروایات ندشت  شده است متداول اخلاق فلسفی وشیده ب  سبک  «شر  جندد عقل وجهل» و «حدیث

واخلاق فلسفی این ندع کت  اخلاقی  امام گاهومدد گرفت  است می تدان گفت ب  شیده تلفیقی ندشت  شده است. 

چگدن  از نظر امام خمینی )ره(  علمی اخلاق  :ک  است ایناصلی این تحقیق  سدال حال .قرارداده اندمدرد نقد را

کتاب خان  ای تحقیق وبا ابزار است.  این تحقیق تدصیفی وتحلیلی کدام است؟ اخلاقی وشیده پسندیده؟است

 است.

 ضرورت و اهمیت 

ضرورت واهمیت اخلاق برای کسی پدشیده نیست، در متدن دینی اشارات ب  آن رفت  است. بزرگان ب  آن تدصی  

نمدده اند، اهمیت اخلاق برای جدانان مضاعف است چرا ک  بهترین زمان برای تهیی  نف  وراسخ نمددن صفات 

د اخلاق کتاب ها ندشت  وب  حفظ پسندیده در قل  جدانی است، امام خمینی از شخصیت های است ک  در مدر

ونشر آن تدصی  نمدده است. جدانان وب  خصدص دانشجدیان لاز م است با مبانی اخلاقی امام خمینی آشنا شدندو 

آنرا ب  کار بگیرند، ما در این مقال  ابتدا ب  تبیین اخلاق علمی از دیدگاه امام خمینی پرداخت  وسپ  ب  نقد 

 در این مدضدع تحقیق نشده ولاق نگاری از دید گاه اما خمینی پرداخت  ایم. واخلاق علمی وشیده درست اخ

 مقال  نشت  نشده است.  

 

 تحقیق پیشینه

 فیلسدف اولین ،طرفداران زیادی پیدا کردورود ب  حدزه اسلام  اززمان ک  ریش  یدنانی دارد،اخلاق فلسفی 

 .بدد فارابی ،دست ب  تثلیف وشر  آرار آنان زد آنانازیافت ومتثرردستحکمای یدنان  آرار بر ک  مسلمان
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 ابن .وارسطدندشت افلاطدن همچدن، یدنان حُکمای برآرار تکی  با «السعادةوالاسعاد» بنام کتابی عامری،ابدالحسن

 نمدد سعی او .آورد در تحریر رشت  ب  فلسفی اخلاق براساس را «وتطهیرالاعراق الاخلاق تهیی » کتاب ،مسکدی 

 با دانست می« وعدالت عفت شجاعت، حکمت،» فضیلت چهار رااخلاقی  فضائل ریش  ک  افلاطدن نظریات ک 

 بقی  ک  نمدد وتلاش آمیخت  هم در ،کردمی معرفی« حدوسط» را، رذیلتو فضیلت معیار ک  ارسطد نظریات

 اخلاق گیار پای  دادوب  نظم اسلامی اخلاق ب  ترتی  این وب . دهد قرار اصلی فضیلت چهار ذیل در را فضائل

حکمای اسلامی وعلمای اخلاق متثرر از این اندیش  دست ب  تثلیف کتاب اخلاقی زده  .شد معروف وعلمی فلسفی

امام خمینی همانند آنان ب  نقد . اند پرداخت  از اخلاق این شیده مبانی اخلاق نگاران متثخر ب  نقد  وبرخی از اند

لک  ب  طدر مبسدط ا اخلاق علمی را  تبیین نمدده است.از جهت تثریر گیاری این بمبانی اخلاق علمی نپرداخت  

ما در این مقال  ب  تبین ونقد اخلاق علمی ومعرفی شیده اخلاقی پسندیده از نگاه امام شیده را کافی نمی داند.  

  پردازیم.خمینی می

 مبانی نظری 

 را انسانک   استدانست  درنف   حالتى از عبارترااخلاق  همانند علمای اخلاقی، حضرت امام خمینی )ره(

گدنگی وچ. شنیدن و دیدن مثل اوست، طبیعی  افعال از یکى گدیى. فکر و رویّ  بدون کندمى عمل ب  دعدت

 است آن بیموملک  نشدد  راسخ ،واگر آن حالت نف  ،میداند ،تکرر و تفکر ،ریاضترسیدن ب  این مقام را برارر 

  (1388:511،)امام خمینی )ره( شدد زایل خلق آن ک 

 گاهی نف  خلق و حالت این فرمددند اخلاق علماى و»اکتسابی و طبیعی .داندمی دو چیز رااخلاق  منشاء امام،

 شقاوت، و شرّ یا سعادت، و خیر جان  در چ  است، مزاج مربدط و فطرت اصل ب  راجع و است طبیعى انسان در

 غض  چیزى ادنى ب  بعضى شرورند، ب  مایل بعضى و خیرات ب  رو طفدلیت زمان از بعضى است مشهدر چنانچ 

 این گاهى و ؛اندآنان خلاف ب  بعضى و آیند فزع ب  کدچکى سب  با و کنند وحشت مختصرى چیز با و کنند

 تا شدد حاصل رویّ  و تفکر روى از ابتدا گاهىوتفکر و تدبر و معاشرات و عادات ب  شدد استفاده نفسانی  اخلاق
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این دو منشاء را برای اخلاق پییرفت  اند برخی از علمای اخلاق نیز  (1388:511،ره() خمینی)امام «گردد ملک 

  (64:،بی تا ()طدسی51 :1381 مسکدی ابن )

 مقصود از طبیعی وفطری بودن اخلاق

دانست  وضمن رد جبر اخلاقی آن را قابل تغییر  ،طبیعی بددن بخشی ازاخلاقپییرفتن  ضمن( ره) خمینیامام  

 تغییر قابل غیر ذاتى ک  نیست آن خلقى، بددن فطرى و بددن طبیعى از مقصدد ک  دانست باید»: ندیسند می

 و زمان تصرف تحت در و است تغیر و حرکت عالم این در نف  تا نفسانی  اخلاق و ملکات جمیع بلک  است،

 ب  متبدل را خدد اخلاق جمیع تداندمى انسان و است تغییر قابل است، قدهّ و هیدلى داراى و است واقع تجدد

 سدى ب  حق  شرایع و انبیا دعدت تجرب ، و برهان بر علاوه کند، مدعى این بر دلالت چنانچ . کند آنها مقابلات

 (1388:510 ،امام خمینی)«آنها مقابل از آنها ردع و کریم  اخلاق

 و ندارد اصلى نیست تغییر قابل و است ذاتیاّت از رذیل  صفت فلان یا زشت خُلق فلان :است معروف ک  این و» 

 با بلک  نیست؛ ربطى باب این ب  را ذاتیاّت تبدیل و تغییر عدم و است تدبرّ قلِّت از ناشى و اساسبى حرفى

 و حرص و بخل و جُبن حتىّ داد، تغییر و[ نمدد] تبدیل تدانمى را نفسانیّ  صفات تمام مجاهدات، و ریاضات

)ر،ک نراقی، بی (1387:5،اما م خمینی «)نمدد نف  عزّت و قناعت و کرم و شجاعت ب  مبدّل تدانمى را طمع

 (65: 1تا، ج

ورذایل هشتگانه اخلاقی  چهار گانهفضایل   

: دانندمی فضیلت چهار را، فضایل اجناس جمیع حکما،»ندیسد امام خمینی در اجناس فضایل اخلاقی می

 دو ب  را دو این از هریک و تحریک قده و ادراک قده :است قده دو را نف  زیرا عدالت؛ و عفَّت شجاعت، حکمت،

 منقسم نیز تحریک قده اماّ و ؛عملی عقل و نظری عقل ب  شدد منقسم ادراک قدّه اما: اندفرمدده منقسم شعب 

  (151 :1382امام خمینی،) .«است شهدت شعب  آن ک  جیب قده و است غض  شعب  آن ک  دفع قده ب  شدد

 و آن؛ تهیی  و عملی  قدهّ تعدیل: از است عبارت عدالت و آن؛ تهیی  و نظریّ  قدهّ تعدیل: از است عبارت حکمت

. شهدیّ  قدّه تهیی  و تعدیل: از است عبارت عفت و آن؛ تهیی  و غضبیّ  قدّه تعدیل: از است عبارت شجاعت

 تفریط، و افراط حد از را آنها نمددن خارج و چهارگان  قداى این از یک هر تعدیل و (151:/1387 ،خمینی امام)

 (152: 1387 خمینی، امام... )است فضیلتى
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 حدو سط معیار فضیلت

ضمن پییرفتن حدوسط ارسطدی ک  مدرد پییرش اکثر فلاسف  اسلامی نیز می باشد وتشبی  آن ب  یک  ،امام

 دایره یک منزل  ب  -عدل و غض  و شهدت و علم قده -اصدل این از یک هر مرکز دایره این چنین بیان می کند،

 برود، طرف آن ب  یا طرف این ب  مرکزى اعتدال نقط  این از اگر و ... است، اعتدال قده آن، مرکزى نقط  ک  است

 اصدل و منشث این بر بنا.گردید نخداهد حاصل قده آن از فاضل ، رمره و گرفت  قرار تفریط و افراط طرف دو در

  ( 357 : 3،ج 1385،)امام خمینی باشدمى عدد هشت مهلک ، و خبیث  اوصاف و رذایل

 ورذایل  فضایل از هریک تعریف

  علمیه قوه

 در مرکز از بعیده نقط  یک و مرکزى نقط  یک دارد، را نقط  س  این باشد) قده عقلی (  علمی  قده ک  اول قده

 «جربزه»را قده این افراط نقط  افراط. طرف محیط، در در مرکز از بعیده نقط  یک و تفریط طرف در محیط،

 ب  دیگر؛ مضلّ  علدم و جادو و سحر علم و رقص و مدسیقى علم لد و برود درکى و علم هر دنبال یعنى گدیند،مى

 .شدد جایى هر و برود آنجا ب  شنید ک  را علمى هر تدری  هرجا و بزند سرى درى هر

 است، قال و قیل چیست؟ علم اصلاً گدیدیعنی مى گدیند؛مى «بُله» ،گرفت قرار تفریط طرف در قده این اگر و 

 محد قده این طدرى آنها در اصلاً ک  تندند، خیلى سال  یک سرک  مانند ک  مقدسهایى مثل است، لازم عمل فقط

 شدد.نمى درست علم بدون عمل دانندنمى ک  شده

 ب  علدم هم  یادگیرى داندمى آنک  از بعد ک  باشد نف  در طدرى ک  است آن قده این اعتدال حال ولى

 و کند اصلا  را دینش هم یعنى باشد؛ ابقى اشونتیج  باشد اعلى و ابقى ک  را آنچ  کند اختیار نیست، صلاحش

 اعتدال حد است از علم قده مرکزى نقط  و تعدیل حالت این آنجا، هم و آید کارش ب  اینجا هم را، آخرتش هم

)امام 269 آی  ،2:«بقره سدره»«کَثیِراً خَیْراً اوتِىَ فَقدَْ الْحکِْمةََ یُؤْتَ مَنْ وَ» کنندمى تعبیر «حکمت» علم قده

 (358 /1385/3خمینی/

 غضبیه قوه

 «شجاعت» ب  تعبیر باشد، اعتدال حد ازنقط  مرکزى ک  دارد، نقط  س  گفتیم ک  بیانى آن ب  غض  قده اما

 در و باشد شرعى میزان یعنى کل، عقل فرمان تحت بلک  ... باشد عقل میزان تحت قده، این یعنى شدد؛مى
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 اما کند؛ رهایش باید کى بداند ک  باشد حکیم عاقل یک دست در زنجیرش ک  باشد معلَّم کل  مثل حقیقت

 .است «جبن» تفریطش طرف است و «تهوّر» غض  قده این افراط طرف

 شهویه قوه 

 اعتدالش حد از و است نقط  س  هم را این باشدمى -است امیال مبدأ همان ک  -شهدت قده قدا، اصدل از یکى 

 ریا و تبییر و وقاحت و حرص افراطش طرف است و «خمود» آن تفریط طرف شدد ومى آورده تعبیر «عفّت» ب 

 .تعبیر می کنند «شره» شهدی  راک  علمای اخلاق ب  افراط در قده ) آنهاست امثال و حسد و

 عدلیه قوه

 این اندگفت  بلک  اند،نشمرده دیگرى قده را آن بعضى گیشت ک  طدر همان و دارد را نقط  س  این هم عدل قده

 کندومى تعدیل را قده س  آن فقط بلک  نیست، دیگرى فضایل منشث خددش و است دیگر قده س  آن معدلّ قده،

 (360 /3 /1385امام خمینی/) .شمرده اصل یک را آن دیگر بعضى

زیر بار « ) انظلام»را در طرف افراط و« ظلم»برای قده عدل نیز دو طرف بیان نمدده اند علمای اخلاق برخی از 

( برخی دیگر 81) طدسی،بی تا :(39: 1381ظلم رفتن( را در جان  تفریط عدالت  قرار داده اند.) ابن مسکدی ،

« ) عدل را دورذیلت در مقابل نیست بلک  در برابر آن تنها جدر وجدد دارد» برای قده عدل دو طرف گفت  اند 

طبق این بیان فضایل چهار گان  در مقابل ( 33: 1374() شبر، 97: 5، ج1417() فیض،   76: 1376غزالی،  

 رذایل هفت گان  قراردارد . 

نشان ب  این صدرت در جدول اخلاقی خلاص  قدای وجددی انسان وفضایل چهار گان  ورذایل هشتگان  ب  صدرت 

 داده می شدد. 

 رذیلت در طرف تفریط رذیلت در طرف افراط فضیلت قده

 بلاهت جربزه حکمت عاقل 

 جبن تهدر شجاعت غضبی 

 خمددی شره عفت شهدی 

 انظلام ظلم عدالت عدلی 

وگاه تعبیر ب  قده واهم  شده است (1382:151امام خمینی،قده عدلی  گاه تعبیر ب  عقل عملی )تدضیح اینک  از 

 (1382:149امام خمینی،)
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 اعتدال واقعی وحقیقی

اعتدال واقعی وحقیقی دارند وآن را فقط  اعتقاد ب  امام برخلاف علمای اخلاق ک  حد وسط را نسبی می دانند، 

 خط و احمدى خط معنى تمام ب  آن و نیست میسدر و مقدّر دیگر کسى براىبرای انسان کامل میسر می داند 

 اصالت ب  ن  کنند، تبع ب  سیر سایرین، از دیگران و است محمدى

 است، آن طال  نماز در انسان ک  مستقیم، صراط چنانچ  است معنى بدین سنت و کتاب در بسیارى واشارات 

 است تیزتر شمشیر از و باریکتر مد از صراط ک ، است شریف  احادیث در[ ک  این] و است؛ اعتدالى سیر همین

 عالم در تمثلّ در جهت، این از دارد، را حقیقیّ  وسطیّت اعتدال حد ک  است همان براى (250: 1 ،1376 ،فیض)

کشیدند  وسط در مستقیمى خط ک ، است منقدل خدا رسدل از شدد و متمثلّ نحد بدین باید حقایق، ظهدر

 (55: 3،ق 1404،سیدطی. )است من خط وسط، خط این: فرمددند و آن اطراف وخطهاى دیگرى در

 ترتیب شکل گیری قوای وجودی

 انسان در ترتی  ب  دارد، انسان ک  قدایى :می کنداین گدن  بیان  شکل گیری قدای باطنی انسان را خمینی، امام

 قداى از جلدتر او در شهدت شد، متدلد ک  اىبچ  مثلاً گردد؛مى حاصل شهدت قده هم ، از جلدتر شدد؛مى حاصل

 شاید و است باطل ب  مایل بالطبع لیا و یعنی آنچ  ک  نف  می خداهد(ب  عنی اعم ) شهدت است دیگر گان س 

 کنند، منع مادر پستان و اکل از را او اگر چدن است؛ ضعیف خیلى ولى شدد، حاصل هم غض  قده مرتب ، این در

 مرتب  حتى اینک  یا و گیردمى قدرت قده این تدریج ب  و باشد انزجار اظهار ب  لد و آید؛برمى دفع مقام در

 شیطنت قده ب  آن از گاهى ک  شددمى حاصل واهم  قده سپ  گردد،مى حاصل مدتى از بعد هم اشضعیف 

 ...شددمى تعبیر

 کنترل قوا

ب  تنهای را عقلی  قده ،امامسایر قوای وجودی انسان است.گفته شده است که قوه عاقله کنترل کننده 

 مملکت در قده عاقل  » با ید از شر ع کمک گرفت.ندانست  ومعتقد است ک  دو قده غض  وشهدت قادر برکنترل 

...  است، سخت ) غضبی  ،شهدی (قدا این بر اشغلب  شددمى حاصل بعد چدن و شددمى حاصل اینها از بعد بدن،

 باللَّ  علماء و اللَّ  اولیاء و مرسلین و انبیا احدیت، حضرت لیا نیست، کافى تنهایى ب  عقل و تمییز قده، این بر بنا

 شرع دستدر و کل عقل بلک  عقل، فرمان تحت و کنند لجام را آنها بتدانند تا فرستاده قده این اعتضاد براى را

 (366 : 3، 1385 ،امام خمینی) بردارند دل صفح  از را رذیل  تدابع و کرده رام را آنها و درآورند
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 خمینی  قوای وجودی انسان از نظر امام هریک از ارزش

 نباشد، شهدت قده اگر ندیسد:در ارزش هریک از قدا می   قدای وجددی انسان شریف ولازم دانست  استهم ،امام

 محتاج شهدت قده ب  هم شخصى بقاى بلک  و است قده این ب  مندط ندع استبقاء و گرددنمى ممکن ندع، بقاى

) همان عقل عملی ک  تدبیر امدر جزئی با آن قده صدرت می گیرد ک  گاه تعبیر ب  قده  واهم  قده حتى باشد،مى

 قده بدون خدد کارهاى در و باشد نداشت  تدبیر انسان اگر زیرا است؛ شریفى قده بسیار هم واهم  می شدد( 

 : 3 ،1385،امام خمینی) نماید اصلا  را خدد امدرمعاش و دهد راادام  خدد زندگى تداندنمى کند، اقدام تدبیر

366) 

 بقاى حفظ آن با و شدد آخرت و دنیا تعمیر آن واسط  ب  ک  است الهى بزرگ نعم از یکى غضبی  قده ک  بدان

 ک  آنها پ  ...دارد جامع  نظام و فاضل  مدین  تشکیل در عظیم مدخلیت و گردد عایل  نظام و ندع و شخص

 وخطیئ  بزرگ خطایى خدد است، نف  معارج و کمالات از آن کردن خامدش و غض  قده کشتن کردند گمان

 (135 : 1388 ،امام خمینی) اندغافل اعتدال مقام و کمال حد از و کردند اىعظیم 

 علمی  نقد اخلاق

آنرا از جهت تثریر گیاری بر تهیی  نف  کافی ندانست  و اخلاق علمی وپییرفتن مبانی بعد از تبیین  ،خینی امام

ب  یادخداننده  عمل را) کتاب اخلاقی ک  ب  شیده علمی ندشت  شده است(این گدن  کتاب :  پردازدمیآن نقد  ب 

 کتاب زیرا نیستند؛ اخلاقى کت  آنها حقیقت، در ولى داریم مدشکافیهایى اخلاقى کت  در گرچ .آوردنمی

 اخلاق، مبادى و هاریش  تعلیم ضمن در و است عمل ب  مخلدط کثنّ  ک  باشد طدرى بیانات ک  است آن اخلاقى

 بدهند، مردم دست ب  و بندیسند ک  نباشد نسخ  مثل کند؛ تحمیل خداننده ب  هم را فضیلتى و اخلاق عمل

 اقسام و شقدق تشقیق در فراوانى اخلاقى کت  اینک  با لیا شدد؛ داده مردم خدرد ب  ک  باشد دوا مثل بلک 

 جامعى اخلاق کت  حقیقت در ولى شده؛ ندشت  چ  براى چ  شدن منشث سر و کدام از کدام تدلید و صفات

 (361:  1385،3،خمینی امام) نیستند؛

مرد را غزالی  جهت بدین .داندمیاخلاق شرایط تثریر گیاری از وبیان حقیقت رابددن عالم اخلاق  عامل امام، 

 ک  ندشت  اخلاقى کتاب غزالى . ومی گدید:داندنمیبسزای در تهیی  اخلاق  تثریر را او سخنان واخلاقی ندانست  

 بگدییم تدانیمنمى البت  کرده، بیان را صفتى هر هاىریش  و نمدده شقدق تشقیق هم خیلى و است مفصل خیلى

 نتدانست  لیا نیست اخلاقى مرد خددش چدن نیست؛ اخلاقى کتاب یک کتابش لیکن بدده، اطلاعىبى مرد غزالى

 حرف چ  شخص کدام ک  بگدید و کند بیان را حقایق ک  است آن اخلاقى مرد .کند تزریق خداننده ب  را عمل
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 اخلاقى کتاب را اسمش ک  کتابش در بااینک  عداوت و پرکین  مرد این ولى است، زده اىحکیمان  اخلاقى متین

 بیانات آن با علیهماالسلام صادقین از ولى گفت، چ  ک  کندمى نقل پدرومادریبی درویش هر از اند،گیاشت 

 ،1385،امام خمینی) بخشید؟ خداهد تثریرى چ  کتاب این پ  است، ننمدده نقل سخنى دارند ک  اىحکیمان 

3   :361)  

 پندارندمى اخلاق علم ختم و بدء را او و کنندمى یاد رنا و مد  ب  را او فضلاء تمام ک  «احیاءعلدم الدین» کتاب

 و اختراعیّ  ابحاث کثرت بلک  کند،نمى کمکى باطن تهیی  و فساد ماده قلع و اخلاق اصلا  در ندیسنده نظر ب 

 از و داردبازمى اصلى مقصد از را انسان آن دروغ و راست فایدهبى هاینقل و آن علمیّ  غیر و علمیّ  شع  زیادى

 (1387:12خمینی، امام) .اندازدمى عق  اخلاق تطهیر و تهیی 

بنا  ومعتقد است اخلاق باید عمل را ب  یاد خداننده بیاورد.صرف بیان علمی را برای اخلاق کافی ندانست   امام 

 علماء حتىّ :فرمایدمی آورندنمیرا ب  یاد انسان  اندوعملشدهندشت علمی اخلاقی ک   هایازکتاب انتقاد دربراین 

 طهارة» شریف کتاب مثل کردند تفتیش و بحث فلسفى -علمى طریق ب  یا کردند، علم این تدوین ک  هم اخلاق

 افضل متبحِّر فیلسدف و متثلّ  حکیم تثلیف «ناصرى اخلاق» شریف کتاب و «مسکدی  ابن» بزرگ محقق «الأعراق

 «غزالى» «احیاءالعلدم» کتاب[ هایقسمت] از بسیارى و -الزکیّة نفس  اللّ  قدسّ -الدّین و الملةّ نصیر المتثخّرین

 -نیست رأساً و اصلاً نگدییم اگر نیست، بسزا تثریرى باطن تهیی  و اخلاق تصفی  در را علمى تثلیف نحد این و -

 ک  است، وقایع و امثال و حکایات و قصص بر مشتمل ک  -ندیسنده اصطلا ب  -است الأخلاق تاریخ قبیل از یا و

 )همان(.داردبازمى اصلى مقصد از را انسان آن در وقت صَرف

 نسخه بودن کتاب های اخلاق علمی 

 :ندیسندبین بیان ریش  های اخلاق و تثریر آن در ندرا نیت قل  تفاوت وجدد دارد در این جهت میامام از نظر 

 ندر را ظلمانى قل  یک و نکند نزدیک مقصد ب  را نفر یک دادن، نشان علاج راه و فهماندن را اخلاق هاىریش 

 مهیّب غیر و نرم قاسى نف  آن، مطالع  ب  ک  است آن اخلاق کتاب. ننماید اصلا  را فاسد خُلق یک و ندهد

 معالجِ علاج، ارائ  ضمن در و راهبر راهنمایى، ضمن در عالِم ک  است آن ب  آن، و شدد؛ ندرانى ظلمانى و مهیّب

 حکم ن  باشد داشت  دوا حکمِ کلامش باید روحانى طبی  .نما دوا نسخ  ن  باشد درد دواىِ خدد، کتاب، و باشد

 نیز هاآن از بعضى بددن نسخ »: گفتممى بدد جرئت اگر بلک  دوا، ن  هستند نسخ  میکدره کُت  این و ؛نسخ 

 اگر ک  کردم باز را اخلاق کتاب ندشتن راه ندیسنده، است اولى کردن نظرصرف وادى این از ولى ،«است مشکدک

 قلم یا قدرت چنین را من خددِ ک آن ن  بندیسد؛ طرز این شد، پیدا تحریر و تقریر بر قادر و ندیسنده عالمى
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 آن حل ولى است، سهل نمددن اشکال است معلدم و ؛است بینائى این را ظلمانیم قل  یا تدانایى این را امشکست 

 نصی  را اخلاص و دهد نرمى را ما سخت قل  ک  طلبیممى تدفیق متعال خداى از ما و ؛است مشکل کردن

 (14 :1387،امام خمینی) آید؛ دست ب  دلى نالایق ندشت  این از شاید ک  فرماید

 کتاب کتابها، از گدن  این ک  گفت تدانمى: الحاصل و ومی گدید: داندنمیعمل یادآوراین ندع کتاب هارا  ،امام 

 ک  هاییکاریریزه و شقدق تشقیق از غیر زیرا اند؛شده ندشت  نام این ب  گرچ  نیستند، مدضدع با مناس  اخلاقى

 .شددمى حجابى خددش ،هاکاریریزه و صدر تخیلّ این و افتدنمى یادش ب  عمل شدد،مى گم هااین در خداننده

 و است ندشت  فیلسدفان  ولى ندشت ، اخلاقى کتاب مسکدی  ابن مثلاً شده، ندشت  اخلاقى کت  گرچ : الحاصل و

  وادارد عمل ب  را انسان ک  اندننمدده مخلدط کلماتى و است ندشت  فیلسدفان  ولى ندشت ، خداج 

 نقش موعظه در اخلاق

 اخلاق قاصر، نظر ب  داند ومی فرماید: بالجمل ،بهره باشد، اخلاقی نمیامام کتاب اخلاقی را ک  از مدعظ  بی 

 و افتادن دور مقصدد و مقصد از مندال بدین احادیث شر  و علمى و ادبى تفسیر طدرهمین و تاریخى و علمى

 یا آن ب  مربدط  احادیث شر  و اخلاق علم در مهم ک  است آن عقیده را ندیسنده. است نمددن قری  تبعیدِ

 و دادن تیکّر و نصیحت و مدعظت و تنییر و ابشار با آن ندیسنده ک  است آن آن، ب  راجع  شریف  آیات تفسیر

 کتبیّ  مدعظ  اخلاق، کتاب دیگر،عبارتب  و کند؛ جایگزین نفدس در را خدد مقاصد از یک هر کردن، یادآورى

 (13 :1387خمینی، امام) .دهد نشان علاج راه ک آن ن  را، هاعی  و دردها کند معالج  خدد و باشد باید

 

 نتیج  گیری

ب   بلک  است  است.دنخاخلاق فلسفی را رد نکرده وب  مبارزه با فلسف  بر یبرخی ها مبنامثل ره( ) خمینیامام 

 ولی این ندع اخلاق را از چند جهت مدرد اشکال دانست  است.آن را تبیین نمدده است طدر کامل 

  ی کافی ندانستیرا ب  تنها عقل امام ،می نمددند وکنترل کننده قدا بیانرا مسلط بر سایر قدا  عقل ک  فلاسف -1

 د.ء باالله ممکن دانستنواین کار را ب  کمک انبیا واولیا

حالی ک  کتاب  در می دانند،در حکم نسخ   کتاب های اخلاقی ک  ب  سبک فلسفی ندشت  شده اند را امام  -2

 می دهند.هارا مدرد تردید قرار نسخ  بددن بر خی از این کتاب حتی ،دوا باشد و امامدر حکم ید اخلاقی با 
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با آن  ع() معصدمینیر از رکسی غواز هستند وحق و انصاف را رعایت نکرده اند یکسانی ک  خدد اخلاقی ن-3

ندشت  آن هیچ تثریر درو انتقاد سخت از سدی امام هستند مدرد ان  ک  دارند نقل حدیث نمدده اند.بینات حکیم

 نمی بینند. خداننده ها برای

غرق در مباحث علمی وتشقیق شقدق هستند وعمل را ب  یاد انسان نمی  کتاب ها این ندع  دیگر واز جهت -4

 .آورند

وخدد بر این شیده تثکید می ا خالی از مدعظ  وانیار وتبشیر می داند ر کتاب ها ندع این نهایت اینک  امام، -5

 نماید واین مشی را بر دیگران نیز تدصی  می نماید.
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